
ëëکتاب
کتاب‌های حوزه جنگ و دفاع مقدس اغلب به روایت داستان‌های زیبا و پندآموز 
از شهدا و رزمندگان می‌پردازد اما کتاب »موقعیت ننه« این رویه را کمی تغییر داده 
و بــه ســراغ طنازی‌های رزمندگان در دوران هشــت ســال دفاع مقدس رفته اســت. 
بی‌شک شــنیدن سبک زندگی و تجربه‌‌های رزمندگان برای نســلی که روزهای دفاع 
مقــدس را دیــده و طعم تلخ جنگ را چشــیده‌اند و حتی نســلی که جنــگ را تجربه 

نکرده‌ است، جذاب و شنیدنی است.

ëëتجسمی
نمایشــگاه نقاشــی »آدونیس« با ۱۲ اثر از روژین محمدپور از روز شانزدهم تا بیست و ششم آبان سال‌ جاری 
در نگارخانه هنر فرهنگسرای ارسباران پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.این مجموعه شامل آثاری برگرفته از 
ذهنیت نقاش، در فاصله بین واقعیت و انتزاع در جســت‌و‌جوی بیان خود اســت تا گفتمانی در ارتباط با روز و 

روزگار خود داشته باشد. 
همزمــان بــا فرارســیدن موعد بازی‌هــای جام‌جهانــی ۲۰۲۲ قطر، روز گذشــته 
یکشــنبه )۲۲ آبان‌ماه( دیوارنگاره میدان ولیعصر)عج( تهران با تصویری از بدرقه‌ 
تیم‌ملــی فوتبــال توســط نامــداران و اســطوره‌های ایران‌زمین، به همت ســازمان 
هنری، رســانه‌ای اوج رونمایی شــد. در این دیوارنگاره بیتی از شــاهنامه فردوســی: 
»همه نامداران ایران‌ زمین/ گرفتند بر پهلوان آفرین« و شــعار تیم‌ملی فوتبال در 

جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر »تا پای جان برای ایران« نگاشته شده است.‌ 

ëëسینما
پس از بحث‌های فراوان درباره اکران شدن یا نشدن فیلم سینمایی بخارست 
حالا شــنیده‌های ما حکایت از این دارد که این فیلم قطعاً از سه‌شنبه این هفته، 
در ســینماهای سراسر کشورروی پرده می‌رود.شــائبه‌ها از اواخر هفته گذشته و با 
طرح این مســأله که ســهامداران خرد فیلــم، از اکران در شــرایط فعلی ناراضی 
هستند، بر سر زبان‌ها افتاد. در کمدی بخارست، حسین یاری، پژمان جمشیدی، 

امیرحســین آرمان، هادی کاظمی، پونه عاشــورپور، غزال نظر، ایمان صفا، وحید آقاپور، عرفان ابراهیمی، رضا 
بهبودی، غلامرضا نیکخواه و بابک کریمی بازی کرده‌اند.

فردا 6/40 آفتاب  طلوع  فردا 5/13      اذان صبح  نیمه شب شرعی 23/06     مغرب 17/17     اذان  ظهر 11/49     اذان 

سخن روز

کتابخوانی در دنیای مدرن 

علی ژکان: جدیدترین اثر من با عنوان »درخت نورد« در این حوزه بتازگی پروانه ساخت دریافت کرده که داستان آن در مورد رابطه یک 
کودک با بازیگری است که از شهرستان آمده و نانش را از کارهای عادی که روی درخت انجام می دهد، درمی آورد و بر اساس یک اتفاق، 

درختی راه نجات او را فراهم می آورد و به همین دلیل یک رابطه صمیمی و عاطفی بین او و کودک برقرار می شود.
این سوژه را همیشه دوست داشتم بسازم اما همواره آن را کنار می گذاشتم، چرا که عقیده داشتم این سینما نیاز به حمایت دولتی 
جدی دارد و تصور نمی‌کردم که جشــنواره کودک ممکن اســت برگزار نشود. به همین دلیل به دنبال اجرایی کردن سوژه‌ای رفتم 

که همواره در ذهن داشتم.
سینمای کودک و نوجوان سینمای یتیمی است که وضعیت روشنی از منظر نگاه تولیدی ندارد و حتماً باید حمایت نهادی مانند 
بنیاد سینمایی فارابی به عنوان متولی سینمای کودک و یا کانون پرورش فکری کودک و نوجوان را داشته باشد که گویا امروز به 

دلیل دغدغه‌های دیگر کمتر شاهد این قضایا هستیم

سینمای کودک و نوجوان سینمای یتیمی است
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رهی معیری- درگذشت  ۲۴ آبان ۱۳۴۷ 

اشکم ولی به پای عزیزان چکیده‌ام
خارم ولی به سایه گل آرمیده‌ام...

من جلوه شباب ندیدم به عمر خویش
از دیگران حدیث جوانی شنیده‌ام

موی سپید را فلکم رایگان نداد
این رشته را به نقد جوانی خریده‌ام

امام حسین علیه‌السلام :
خوش‏خویی، عبادت است و سکوت، زینت.

)تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص۲۶۴ (

واقعیــت ایــن اســت کــه زندگی 
از  اســت؛  پرســش  سراســر  بشــر 
در  درشــت  و  ریــز  پرســش‌های 
زندگــی روزمره دربــاره خودمان، 
احــســــاســات‌مــــان، دیــگـــــران، 
احساسات‌شــان،  رفتارهایشــان، 
واکنش‌هــا،  اجتمــاع،  دربــاره 
کنش‌هــا، دربــاره دنیــا، هســتی، 
واقــع  در  و...  نیســتی  چیســتی، 
پویــا  ذهنــی  بی‌پرســش  ذهــن 
ســکه  دیگــر  روی  امــا  نیســت، 
محــدوده  یــک  در  کــردن  گیــر  می‌توانــد  پرسشــگری 
پرســش تکراری بی‌جواب باشــد. اینجاســت که مسأله 
ابهــام و تحمــل ابهــام مطرح می‌شــود. هــر چقدر فرد 
بتوانــد تحمل ابهام را در خود پــرورش دهد و بتواند با 
پرســش‌هایی که پاسخشان در دســترس نیست، بسازد 
کمتر در دام نشــخوارهای فکری ناشــی از پرســش‌های 
محــدود گیــر می‌کند کــه عموماً هــم این پرســش‌ها با 
نفــس دریافت پاســخ در ذهن گیــر نمی‌کننــد بلکه به 
خاطــر ماهیت پرسشــی بودن‌شــان و شــاید نوعــی آزار 
ذهــن فرد گیــر می‌کنند. فردی را در نظــر بگیرید که دو 
ماه اســت مدام از خودش می‌پرســد من از زندگی چه 
می‌خواهــم، چــرا فــان کار را کــردم، رفتار درســت چه 
بود، چرا فلان کس مرا این طور نگاه کرد و... در واقع یا 
پرسش‌ها کلی است یا درباره مسائلی که عملًا پاسخی 
ندارد یا پاســخش نزد فرد نیســت. گاهی نیز افراد اسیر 
پرســش‌هایی می‌شوند که پاسخش با گذر زمان خود را 
نشان می‌دهد. بله ما از ندانستن‌هایمان متنفریم و به 
قول جان فردریکســون در کتــاب دروغ‌هایی که به خود 
می‌گوییم: »ما تحث تأثیر تنفر از پرســش‌های زندگی، 
مدام پاســخ‌هایمان به پرســش‌های گذشــته را زیر و رو 
می‌کنیــم.« او معتقد اســت کــه در این زیــر و رو کردن، 
فرضیه‌هــای غلط عمومــاً در ذهن جــای می‌گیرد و ما 
می‌توانیــم با رها کردن پاســخ‌های غلــط ذهنی خود با 

پرسش‌های زندگی، زندگی کنیم.

اینجــا به طور مشــخص دو موضوع مطرح اســت: یکی 
گیــر کردن ذهن در پرسش‌هاســت فقط به خاطر اینکه 
ذهــن نمی‌تواند خود را از چرخه این ســؤال‌ها- عموماً 
تکــراری و عمومــاً دارای بــار ســرزنش‌گرانه- رهــا کند. 
این پرســش‌ها تبدیل به نشــخوارهای فکــری دردناکی 
می‌شود که فرد برای رهایی از آنها باید به مهارت‌هایی 
مجهــز شــود کــه عمومــاً ایــن مهارت‌هــا را بایــد نــزد 
روان‌شــناس فــرا بگیــرد. ایــن فکرهــا اضطــراب تولید 

می‌کند.

موضــوع دوم پرســش‌هایی اســت کــه پاســخ قطعــی، 
در دســترس یــا ســریع نــدارد و ممکن اســت بــرای هر 
کــدام از مــا در زندگی پیــش بیاید. اینجا لازم اســت ما 
مهارت تحمل ابهام و زندگی با پرســش‌های بی‌پاسخ 
را فــرا بگیریــم. بتوانیم به پرســش‌هایمان نــگاه کنیم، 
بــدون قضــاوت و پیش‌داوری‌های غلــط انگیزه خود را 
از داشــتن این پرســش‌ها بررســی کنیم و اجــازه دهیم 
پرســش‌ها خود اصالتی فارغ از جواب داشــته باشــند و 
درون ما به حیات خویش ادامه دهند، دگرگون شــوند، 
جریان داشــته باشــند. از پرســش‌های زندگــی و ذهنی 
خــود متنفــر نباشــیم. گاه پرســش‌ها خــود نشــانه‌ای از 
وجود مشکلی در روان ما هستند که ما را به فکر درمان 

می‌اندازد و گاه نشانه‌ای از زنده بودن!

هنر، زهرآواهای نفس اماره نیما شاه‌میری
نــــگاره

چــرا به جــای اینکه هنــر، نهیب نفــس لوّامه باشــد، 
فریــب نفس اماره اســت؟! چرا به جــای اینکه هنر بیدار 
کند، خواب می‌کند؟! چرا به جای اینکه هنر، پروا و پرهیز 
دهد، گســتاخ و بی‌پروا می‌کند؟! چرا به جای آنکه کشف 
حُجُبِ نورانی کند، کشفِ حُجُب ظلمانی می‌کند؟! چرا 
بــه جــای اینکه قُرب دهــد، بُعد می‌دهد؟! چــرا به جای 
آنکه آیینه جلال باشد، بازتاب ذلال است؟! چرا به جای 
آنکــه توجه دهــد، غفلت می‌دهــد؟! چرا به جــای آنکه 
کرشــمه یار باشد، عشوه رقیب است؟! چرا به جای آنکه 
مرهم باشد، زخم چرکین است؟! چرا و چرا و چرا؟! زیرا 
هنــر، مبانــی خود را از حکمــت و نورانیت نگرفته اســت 
و از ظلمــت و نفســانیت گرفتــه اســت! در هنــر حِکمی، 
اصــل بر طریقت کمال و آگاهی از ســیرت جمال اســت و در هنــرِ غیر آن، اصل 
بــر ســیاه‌راه‌های لذت و غلتیدن در دره‌های غفلت اســت! چــرا آدمی از کمال و 
جمال به لذت و غفلت ســقوط می‌کند؟! چرا کمال و جمال، خریداری ندارد؟! 
چرا لذت، شــعار هنر و غفلت، نتیجه آن اســت؟! زیرا لذت و غفلت، زحمت و 
هزینه‌ای ندارد! چطور ندارد؟! تولید یک اثر هنری که باعث لذت شود، زحمت 
و هزینــه زیــاد دارد! این آثاری که در زمینه‌های مختلف هنری، برای لذت تولید 
می‌شود، مگر با زحمت بسیار و هزینه‌های گزاف نیست؟! چگونه ادعای خلاف 
آن هســت؟! به دلیل اینکه کمال، زحمت و مشــقت دربردارد! برای رسیدن به 
آن، باید عمری در پرهیز و پروا و گریز و ســتیز با خود و نفس اماره، ســپری کرد و 
هزینه آن، زیر پا گذاشــتن لذات و خوشــامد‌های شخصی و نفسی است و پس از 
عمری چنین، مشروط به اقبال، شاهد جمال و زیبایی بود و در آغوشش کشید. 
جمال، پس از کمال و کمال پس از زحمت و مشــقت و زحمت و مشــقت برای 
پرهیــز و پروا و ســتیز. جنگ با خــود و خودیت! اینها همه هزینه ســنگین عمر و 
مراقبــت از خویشــتن دربــردارد. درحالــی که اگر شــعار، خوشــی و لذت باشــد، 
بــه جــای جنگ با خویش، صلح با خویش، مرام و مقام شــخص می‌شــود و به 
جای تســلط بر خویــش، رهایی از خویش حجت موجه می‌شــود! مگر رهایی از 
خویــش چه ایــرادی دارد که مذمومش می‌خوانیم؟! رهایــی از خویش، غفلت 
از خویشــتن اســت، نه آزادی از موانع و محابس! اگر تو بر خویش مســلط شوی 
از موانــع و زندان‌هــا، آزاد می‌شــوی ولی اگر نه، از خودت رها می‌شــوی! یعنی از 
حقیقت خودت دور و غافل می‌شوی! خودت را گم می‌کنی! خودت را از دست 
می‌دهی! خودت را می‌بازی! رهایی از خویش، باختن خویش اســت! تســلط بر 
خویش، یافتن خویش است! برای یافتن خود، باید بر خود مسلط شد. اگر خود 
را بیابی، قدر خود را می‌دانی! اگر چنین شد، خود را دوست خواهی داشت و اگر 

چنین شود، با خود در صلح می‌شوی! صلح با خویش، اینگونه اتفاق می‌افتد! 
در نتیجه، خودیابی ممکن اســت! اگر بر خود مســلط شــویم، خود را یافته‌ایم. 
اگر از خود غافل شــویم، خود را باخته‌ایم و خودباخته چه دارد؟! خودی ندارد! 
اصلًا خودش نیســت! با ناخودش زیست می‌کند! با ناخودش در تعامل است! 
بــا ناخودش صلح کرده اســت! ناخود هم آیا به غیر دشــمن اســت؟! رهایی از 
خویش، دمســازی با دشمن اســت. رهایی از خویش، اسارت نزد دشمن است. 
از خود رها شــوی، دشــمن اسیرت می‌کند! اســارت در چنگال دشمن، شکست 
تنها نیست! شکســت و بردگی توأم است. شکســت می‌تواند مفتضحانه باشد. 
شکست در عین عزت، مادام که آدمی شجاعانه و با غیرت در مقابل دشمن تا 
آخرین حدِ توان و قطره خون بجنگد و ایستادگی کند. حتی اگر شکست بخورد، 
عزتش محفوظ و شکســتش افتخارآفرین بوده اســت، اما اگر خــودت را ببازی، 
شکســت، مفتضحانه است. شکست مفتضحانه، یعنی باختن و اسیر شدن. نه 
درجنگی شرافتمندانه! بلکه با تسلیم شدن و واگذاشتن و وادادن! تسلیم شدن، 
شکســت و اسارت با هم است! شکســت مفتضحانه! اگر خود را ببازی، یعنی از 
خود رها باشــی، یعنی از خود غافل باشــی، یعنی به خود نگاه نکنی، خود را گم 

می‌کنی و این گم شدن، گمگشتگی در پی دارد و گمگشته، چگونه راه می‌یابد؟!
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود / زنهار از این بیابان، وین راه بی‌نهایت!

گمگشــتی، غربــت در زمــان و مــکان اســت. در همــه اوقــات و در همــه‌ جا، 
احســاس غربت، به ستوه می‌آورد. هیچ آشنا و آشنایی نیست! همه چیز، همه‌ 
کس، همه جا و همه گاه، غریب و غریبه‌اند، زیراخودت با خودت غریبه هستی!

تو در دل منی و من اینقدر از تو دور / یارب چقدر فاصله بین من و دل است!
خودت با خودت غریبه‌ای! اگر خودت با خودت غریبه‌ای، چگونه غیرِ خودت 
با تو دوست می‌شود؟! چگونه غیر تو از تو دوست‌تر است که با تو دوست‌تر شود؟ 
چگونه می‌توانی با غیر خودت در صلح و دوســتی باشی، مادام که با خودت در 
صلح و دوســتی نیســتی؟! اما خودت هم با همه چیز، دشمنی! زیرا دشمنی در 
تو نشسته! غیر خودت در خودت لانه کرده! خودت را از دست داده‌ای! اگر خود 
را باخته باشی، همه چیز را باخته‌ای! زیرا هر چه یابی، از آنِ کسی است که در تو 
نشســته! هر چه یابی، از آنِ ناخودت اســت! از آنِ دشمن! دشمن تو! حال ما که 
با رهایی از خود و با بی‌توجهی و غفلت از خویش، چنین خود را می‌بازیم و گم 
می‌کنیم و گم می‌شــویم، اگر هنر، این نغمه خوشــایند هــم در گوش ما زمزمه 
مســتی ســر دهد و ما را مســت و بیخود کند، دیگر چه بر سرمان می‌آید و به چه 
غربــت و گمگشــتی دچــار می‌شــویم؟! هنر غیر حِکمــی، ترنم آواهای خوشــی 
اســت که فقط لــذت می‌آورد ولــی ناخوش می‌کنــد! زهرآواهایی کــه ماهرانه و 
استادانه نواخته می‌شوند ولی مسموم و مریض می‌کنند و دشمن را بر ما مسلط 

می‌کنند! دشمن درون و برون را!

بخشی از گفته‌های این کارگردان سینما با ایرنا

از پرسش‌های بی‌پاسخ متنفر نباشیم

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدیر مسئول: محمدحسن روزی‌طلب
جانشین مدیر مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

همزمان با هفته کتاب جمهوری اســامی نمایش تئاتر و نمایشــگاه هنرهای تجســمی 
و همچنین روی پرده آمدن فیلم ســینمایی »بخارســت« بازار فرهنگ وهنر را از حالت 

سکون به رونق درآورد. 

استاپ موشن کوتاه چرخه )Cycle( اثری به کارگردانی 
راکوئــل سانســینیتی )Raquel Sancinetti(، محصــول 
ســال 2013 کشــور کانادا، با مدت زمان 5 دقیقه است. 
این انیمیشــن، محتوایی انتقــادی، اجتماعی و تربیتی 
با محوریت رابطه و مواجهه انســان با تکنولوژی دارد و 
نقش و تأثیر تکنولوژی را در روابط و تعاملات احساسی 
و عاطفی انســان، بویژه در بستر روابط خانوادگی و بین 
زوجین به تصویر می‌کشد. ماجرا، رابطه یک زوج است 

که اســیر و تحت تأثیر دســت رسانه‌ها و 
فضای مجازی و دنیــای تکنولوژی‌های 
در  شــده‌اند.  مصرف‌گرایــی  و  بصــری 
این چرخه‌ مصرف‌گرایی که بیشــتر شخصیت مرد در آن غرق 
است، آنچه که گم می‌شود محبت، عشق‌ورزی و انسانیت است. 
حضــور بی‌رویه در فضای مجازی باعث ســردی روابط عاطفی 

بین زوجین شده و مخاطب شاهد نوعی از روزمرگی، لجبازی و جدایی عاطفی 
بین آنها اســت. در این زندگی شــاهد نوعی بی‌تفاوتی به روابط چهره به چهره 
هســتیم که بخشی از آن ناشی از ارتباط افراطی با رسانه‌ها است. به گونه‌ای که 
این زوج تنها در مواقع بحرانی به فکر هم می‌‌افتند و برای همدیگر کارکرد پیدا 
می‌کنند و اصطلاحاً به داد هم می‌رســند. انیمیشــن این طور تمام می‌شود که 

گویی بعد از عبور از بحران‌ها دوباره همان چرخه و رویه قبلی تکرار می‌شود.
این اثر کوتاه، بخوبی وابستگی شدید و عمیق انسان به تکنولوژی‌ها و اسیر شدن 
انسان در چنگال رسانه‌ها و فضای مجازی را نمایش می‌دهد و جلوه‌ای از انسان 

مدرن و امروزی را که موجودی بازاری اســت و  بازار تعیین‌کننده حتی نیازهای 
فردی اوســت، عرضه می‌‌دارد. در اینجا می‌بینیم که حتی نیازها و احساســات 
افراد را هم تکنولوژی‌ها تسخیر کرده‌اند و حتی حیات و حرکت آنها نیز وابسته 
به تکنولوژی اســت. این انیمیشن به‌طور نمادین نشــان می‌دهد که تکنولوژی 
به درون انســان نفوذ کرده و از انســان تفردی بیــش نمایش نمی‌دهد. تفردی 
منفعت‌طلبانه که شــاید اسمش انسان اجتماعی نیست. این حد از دور شدن 
از خــود را می‌توان نوعی ازخودبیگانگی انســان نامید کــه با پناه بردن به دنیای 
رســانه و تکنولوژی‌ قصد دارد این ســرخوردگی و ازخودبیگانگی را جبران کند. 
در واقع دنیای امروزی رســانه‌ و تکنولوژی‌ به انســان‌ها تشــخص 
و هویــت خاص خودش را می‌بخشــد. در واقع انســانی که غرق 
در زندگــی مــدرن و پســت مــدرن امــروزی می‌شــود، چیزی جز 
بازتولیدی از سلایق و نیازهای متناسب با بازار و عرضه و تقاضای 
تکنولوژی‌هــا نخواهــد بود. نکتــه‌ای کــه »ژان بودریــار« در کتاب 
»جامعه مصرفی« آن را در قالب تأثیر رسانه‌ها بر مصرف، نیاز، 
علایق، ســایق و ذائقه انســان‌ها توضیح و تبیین می‌کند. پرسشــی که با دیدن 
این استاپ موشن به ذهن متبادر می‌شود، این است که چقدر ممکن است در 
زندگی شخصی‌مان به تکنولوژی وابسته باشیم یا  تکنولوژی چقدر  ممکن است 
بر زندگی ما تأثیر بگذارد؟ متأســفانه آنجایی این پدیده مسأله‌ساز می‌شود که 
این اســتفاده و وابستگی باعث شود که از صمیمانه‌ترین و عاطفی‌ترین روابط 
فردی و اجتماعی‌مان دور و محروم شــویم یا روزی فرا رســد که شــبیه ماجرای 
فیلم »her« عاشق دلباخته سیستم‌عامل‌ها شویم و هر روز از انسان‌های واقعی 

دورتر گردیم.
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